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�در شهیدان ح�ینی، �ه خا�ر �� تا�� های هم�رش 
از ٣٠سال ��ش م�اور امام ر�ا)ع( و زا�ر هر روزه حضرت شد

�رای �ال �وب 
«��ان د��»

قا سیدمهدی هر روز تسبی� به دست در حیاط و لابه لای درختان خانه اش در سیرجان می نشست، آ
لای در را بـاز می گذاشـت و چشـمش را بـه لنگـه در می دوخـت تـا شـاید تکانـی بخـورد و �وتیـن مجتبـی 

بـر زمین بنشـیند و برق شـادی در چشـمانش بدرخشـد.
مجتبـی نیامـد کـه نیامـد تا اینکه یک روز از بنیاد شـهید آمدند در خانه شـان و گفتنـد مجتبی در درگیری با 
قا و پسـر دیگرش که محمد نام داشـت، نگذاشـتند مادر خانواده  کومله ها شـهید شـده اسـت. مهدی آ
چیـزی بفهمـد. البتـه محمـد بـرای پنهان کـردن ایـن موضـوع، یـک شـرط مهـم  بـرای پـدر گذاشـت؛ اینکـه 

به عنـوان نیـروی داوطلـب �بت نـام کنـد و بـه جبهه برود.
ایـن شـد کـه در اواخـر بهمـن سـال ۶2، درسـت سـه مـاه بعـد از شـهادت مجتبـی، محمـد عـازم جبهـه 
۵ اسـفند سـال ۶2 قـا شـد؛ انت�ـاری کـه این بـار خیلـی طـول نکشـید. شـد. دوبـاره انت�ـار سـهم مهدی آ

بـار دیگـر از بنیـاد شـهید آمدنـد در خانـه حاج مهـدی و ایـن بـار خبـر شـهادت آن یکـی پسـرش را برایـش 
آوردنـد. محمـد یـک هفتـه بعـد از اعزامـش در عملیـات خیبـر و در جزیـره مجنـون شـهید شـده بـود.
خبـر شـهادت محمـد را هـم از جهان دخـت خانـم پنهـان کردنـد. حاج مهـدی بـرای اینکـه بیمـاری 

همسـرش عـود نکنـد، باروبندلیـش را جمـع کـرد و بـه قـول خـودش، پناهنـده 
امام رضـا)ع( شـد تـا شـاید زندگـی روی خوشـش را بـه آن هـا نشـان دهـد.
آنچه در سطر های بعدی آمده، گذری است بر زندگی خانواده حسینی 

لا در محله شریعتی سکونت دارند. که حا

10
قا در حسینیه صاحب الزمان)عج( در خیابان امامیه ۳ قرارمان با مهدی آ
کبـر اسـفندیاری، پـدر شـهید ولـی ا... اسـفندیاری، بـرای  اسـت کـه علی ا
نماز جماعت اهالی راه اندازی کرده اسـت. این حسـینیه موزه شـهدای 
محلـه اسـت. تصاویـر روی دیـوار بـه چشـم خیلـی از مـا  آشناسـت؛ نـگاه 
خیره نوجوانانی که تازه پشـت لبشـان سبز شده است با مو های ساده 
و صورت هـای اسـتخوانی. بیـن تصاویـر شـهدا امـا تصویـر شـهیدان 
مجتبـی و محمـد حسـینی دیـده نمی شـود، زیـرا جهان دخت خانـم،
هروقـت تصویـر فرزندان شـهیدش را می بیند، حال قلبش بد می شـود 
و روحیـه و اعصابـش بـه هـم می ریـزد؛ بـرای همیـن حاج مهـدی همـه 
تصاویر فرزندان شـهیدش را در سـیرجان جا گذاشـت و به مشـهد آمد.
او دلتنگ فرزندانش می شود اما حال خوب جهان دخت خانم برایش 

از هـر چیـزی واجب تر اسـت.
قـا تعریـ� می کنـد: مجتبـی خیلی درسـش خـوب بـود. در همان  مهدی آ
روز های انق�ب در دانشـگاه قبول شـده بود که هم زمان شـد با انق�ب 
فرهنگی و تعطیلی دانشـگاه ها و رنگ دانشـگاه را ندید و رفت سـربازی.
چندماه بعد هم جنگ شروع شد و لباس رزم �وشید و در خ� مقدم بود.

یک بار در منطقه کردستان، گروهانشان توس� نیرو های کومله قیچی 
شـد و آن ها با رگبار دشـمن مواجه شدند و مجتبی همان جا شهید شد.

جنـگ و روز هـای خونیـن دهـه ۶0 بـرای هـر که سـخت گذشـته 
باشد، برای خانواده حسینی خیلی خیلی سخت گذشته است؛

غـم از دسـت دادن مجتبـی از یـک طـرف و بیمـاری مـادری کـه 
نبایـد هیـچ استرسـی بـه او وارد می شـد، از طـرف دیگـر، روزگار 
را بـه ایـن خانـواده تلـخ کـرده بـود. در همیـن روز هـا بـود کـه 
محمـد هـم نتوانسـت بـه وضعیـت جبهـه بی تفـاوت باشـد و در 
بیست سـالگی فـرم اعـزام را پر کـرد و چند ماه بعـد در خط مقدم 

دسـت بـه اسـلحه برد.
مهدی آقا می گوید: از روزی که محمد به جبهه رفت تا روزی 
کـه خبـر شـهادتش را آوردنـد، یـک هفتـه طـول کشـید. اواخـر 
بهمـن سـال ۶۲ رفـت و پنجـم اسـفند در عملیـات خیبـر و در 
جزیره مجنون شهید شد. واقعا مانده بودم چه کنم. مادرشان 
خیلـی بی قـرار بـود و مـدام احـوال بچه هـا را جویـا می شـد.

آخـرش مجبـور شـدیم بگوییـم محمـد اسـیر شـده و مجتبـی 
� از کشـور سـفرکرده اسـت؛ چـون درسـش خوب  هـم بـه خـار
بود، گفتیم بورسیه 
قبول شـده 
و برای 
ادامه 
تحصیل 
رفته اروپا.
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حال جهان دخت خانم باید خوب باشد

رفت وبرگشت محمد یک هفته طول کشید

داستان جلد


